پاسخنامه پرسشهای پایان درس ترجمه عربی به فارسی

دروس 4 تا 15

جلسۀ چهارم
  
الف) پس از استخراج معانی تک‌واژه‌های به ‌کاررفته در قطعۀ زیر از فرهنگ لغت، آن را به فارسی روان برگردانید.
کانَ یُحِسُّ مِنْ أمِّهِ رَحْمَةً وَرَأفَةً وَکانَ یَجِدُ مِنْ أبیهِ لِیناً وَرِفْقاً وَکانَ یَشْعُرُ مِنْ إخْوَتِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الاحْتیاطِ في تَحَدُّثِهِمْ إلَیْهِ وَمُعامَلَتِهِمْ لَهُ وَلکِنَّهُ یَجِدُ إلی جانِبِ هذِهِ الرَّحْمَةِ وَالرّأفَةِ شَیْئاً مِنَ الإهْمالِ أحْیاناً وَمِنَ الْغِلْظَةِ أحْیاناً أخْری.
در آن حال از نوازش و مهر مادر بهره می‌برد و از نرمش و مدارای پدر برخوردار بود. هنگام گفتگو و بازی با برادران و خواهرانش، با اندکی گذشت و دلسوزی مواجه می‌گشت، ولی با تمام این نوازشها و مهربانیها، گاهی با بی‌توجهی مادر و زمانی دیگر با خشونت او روبه‌رو می‌شد.
 ب) مناسب‌ترین معادلهای معنایی عبارات زیر را بنویسید.
1ـ تَرْكُ الحَرَکَةِ غَفلَةٌ؛ 
ترک جنب‌و‌جوش موجب غفلت است.
 2ـ کَفی بِالْمَرْءِ خیانَةً أنْ یَکُونَ أمیناً لِلْخَوَنَةِ؛
در خیانتکاری مرد همین بس که امین خائنان باشد.
 3ـ قَیِّدُوا النِّعَمَ بِالشُّکْرِ؛
نعمتها را با سپاسگزاری به بند کشید.
 4ـ مَنْ أرادَ الْبَقاءَ فَلْیُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَی المَصائِبِ؛
آن کس که جاودانگی می‌خواهد، باید خود را برای سختیها آماده کند.
 5ـ عِنْدَ الْغایَةِ یُعْرَفُ السّابقُ؛
برنده در پایان کار شناخته می‌شود.
جلسۀ پنجم
 1ـ ترجمۀ انواع ترکیبهای وصفی موجود در قطعۀ زیر را بنویسید.
«التّرجمة والنّقل من الفارسیّة إلی العربیّة ومن العربیّة إلی الفارسیّة واحدةٌ‌ من أهمِّ قَنَوَاتِ التّأثیر المتبادلِ بین اللّغتین وآدابهما، وکان لترجمةِ الآثار الفارسیّة إلی العربیّةِ تأثیرٌ کبیرٌ علی تطوّر الأدب العربيّ في أوائل العصر العباسيّ وعلی اتّساع اللّغة العربیّة وتشعّبها وازدیاد مقدرتها العلمیّة، واللّغة العربیّة بعد هذه المرحلة من التطوّر عادت لِتُؤَثِّرَ بِدَورِها في اللّغة الفارسیّة الوسطی (البهلویّة السّاسانیّة) ولِتُحَوِّلَها إلی الفارسیّة الإسلامیّة (الدَّریّة الحدیثة)».
التأثیر المتبادل: تأثیر متقابل
الآثار الفارسیّة: (آثار) کتابهای فارسی
تأثیرٌ کبیرٌ: تأثیری فراوان
الأدب العربيّ: ادبیات عربی
العصر العباسيّ: دورۀ عباسیان
اللغة العربیّة: زبان عربی
مقدرتها العلمیّة: توان علمی آن
اللغة الفارسیّة الوسطی: زبان فارسی [دورۀ] میانه
البهلویّة الساسانیّة: پهلوی ساسانی
الفارسیّة الإسلامیّة: فارسی [دورۀ] اسلامی
الدَریّة الحدیثة: دَری نوین
 
 2ـ ابیات زیر را به فارسی روان برگردانید. 
والّذي نـفسُهُ بِغَیـرِ جَمـالٍ 



لا یَرَی في الوجود شیئاً جمیلاً
هو عِبْءٌ علی الحیاة ثَقیلٌ




مَـن یـظنُّ الحیـاةَ عِبْئاً ثقیـلاً
آن کـس که وجودش نازیبا اسـت،


در هـسـتـی چـیـز زیبـایـی نـمـی‌بیـنـد.
او خود بار سنگینی بر زندگی است.

کسی که زندگی را باری سنگین می‌پندارد.
جلسۀ ششم
 1ـ پس از تعیین انواع ترکیبهای اضافی به‌ کاررفته در قطعۀ زیر، آن را به فارسی روان ترجمه کنید.‌
ـ نَعَم، کانا أعْمَیَیْنِ ولکنَّ العَمَی لا یَکفي لِمِثلِ هذِهِ المُقارَنَةِ، وطه حُسین باحثٌ مجدِّدٌ وکاتبٌ عَبْقَرِيٌّ بَیْنَما کانَ أبوالعَلاءِ شدیدَ التَّشاؤُمِ کثیرَ الشَّكِّ فاسِدَ الدّینِ ساخطاً علی الدّنیا ...
بله، هر دو نابینا بودند، اما نابینایی برای این مقایسه کافی نیست؛ طه حسین پژوهشگری نوخواه و نویسنده‌ای نابغه بود، حال آنکه ابوالعلا فردی بسیار بدبین، شکاک، بدکیش و رنجیده‌خاطر از دنیا بود ... .
 ـ في رَأیي کانَ أبوالعَلاءِ شاعراً شَریفَ النَّفسِ جَلیلَ القَدرِ تُمَثِّلُ آثارُهُ ثَقافَةَ عَصرِهِ تَمثیلاً صادقاً، ومِنَ الغَریبِ أن تَصِفَهُ بِشِدَّةِ التَّشاؤُمِ وکَثرَةِ الشَّكِّ. إنّي أعْتَقِدُ أنَّهُ کانَ وَطیدَ الإیمانِ بِاللهِ ... .
به نظر من ابوالعلا شاعری نیک‌نفس و والامرتبه بود. کتابهای او فرهنگ زمانه‌اش را به درستی به تصویر می‌کشد و عجیب است که تو او بسیار بدبین و شکاک می‌دانی. به عقیدۀ من او ایمانی راسخ به خدا داشت ... .
 
 2ـ جملات زیر را اعراب‌گذاری و به فارسی روان ترجمه کنید.
ـ کن جمیل العفو إذا قدرت وکثیر الشکر إذا ظهرت.
ـ کُنْ جَمیلَ العَفوِ إذا قَدَرْتَ، وکَثیرَ الشُّکرِ إذا ظَهَرْتَ.
آنگاه که قدرت یافتی، به نیکی درگذر؛ و آنگاه که کامیاب شدی، بسیار سپاسگزار.
 ـ إذا أذنبت فاعتذر واعتذر الیك فاغتفر فالمعذرة بیان العقل والمغفرة برهان الفضل. 
ـ إذا أذْنَبْتَ فَاعْتَذِرْ، وَاعْتُذِرَ إلَیكَ فَاغْتَفِرْ؛ فَالمَعْذِرَةُ بیانُ العقلِ والمَغْفِرَةُ بُرهانُ الفَضْلِ. 
چون خطایی انجام دادی، عذر بخواه و آن‌گاه که از تو عذر خواهند، درگذر که عذرخواهی نشانۀ خرد و گذشت، دلیل بزرگواری است.
جلسۀ هفتم
 جملات عربی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. ‌
1ـ مَن اسْتَبَّدَ بِرَأیِِهِ هَلَكَ.
هر كس خودرأيی پیشه کند، هلاک گردد.
 2ـ سیرةُ المَرءِ تُنْبِئُ عن سریرته. 
رفتار مرد از درونش خبر می‌‌دهد.
 3ـ إن تَنْدَمْ علی المعصیة فاللهُ غفورٌ رحیمٌ. 
اگر از گناه پشيمان شوی، خداوند بخشنده و مهربان است.
 4ـ لا تُحَدِّث الجُهّالَ بما لا یعلمونَ. 
با جاهلان دربارۀ آنچه نمی‌‌دانند، گفتگو مكن.
 5ـ الصَّبرُ أشْرَفُ خَلائِقِ الإنسانِ. 
صبر والاترین خوی آدمی است.
 6ـ أقْبَحُ الخَلائقِ الکَذِبُ. 
زشت‌ترين خوی، دروغ است.
 7ـ مَن نَظَرَ في العَواقِبِ سَلِمَ مِنَ النَّوائِبِ. 
هر كس پايان كارها را [نيک] بنگرد، از مصیبتها در امان ماند.
 
جلسۀ هشتم

در قطعۀ زیر، افعال ماضی ساده و ماضی بعید را مشخص و سپس آنها را به فارسی روان ترجمه کنید.

لَمّا جاء وقت الظّهر وکانت الأمّ قد فَرَغَتْ من عمل الطّعام، حملته وحضرت به إلی المزرعةِ، وهناك تحت ظلّ الشّجرة الکبیرة جلسوا جمیعاً لیأکلوا، ووضعت الأمّ الطّعام للأبناء وأبیهم علی طبق فأکلوا معاً، أمّا البنات وأمّهنّ فأکلن معاً ولمّا فرغوا، شربوا الشّای وأخذوا راحتهم قلیلاً من الوقت وشرعوا في العمل من جدید حتّی دخل علیهم المغربُ.

ماضی ساده: جاء (آمد)، حملتْ (آن را برد)، حضرتْ بِـ (آورد)، جلسوا (نشستند)، وضعتْ (قرار داد، گذاشت)، أکلوا (خوردند)، أکَلْنَ (خوردند)، فَرِغُوا (به پایان رساندند)، شَرِبُوا (نوشیدند)، أخذوا [راحتهم] (استراحت کردند)، شرعوا (آغاز کردند)، دخل (داخل شد) 

ماضی بعید: کانَت قد فَرَغَتْ (فارغ شده بود، به پایان رسانده بود)
جلسۀ نهم
 قطعات زیر را اعراب‌گذاری و ترجمه کنید و در آنها افعال ماضی استمراری و ماضی التزامی را مشخص کنید.
1ـ کان الصبي یسمعه فیتحرّق شوقا إلی أن تتقدم به السنّ ستّة أعوام أو سبعة لیستطیع أن یفهمه ... ویتصرّف فیه کما کان یتصرّف فیه أولئك الشّبّان البارعون ویجادل فیه أساتذته کما کان یجادل فیه أولئك الشّبّان البارعون ولکنّه الآن مضطرّ إلی أن یسمع ولا یفهم. 
کانَ الصَّبيُّ یَسْمَعُهُ فَیَتَحَرَّقُ شَوقاً إلی أنْ تَتَقَدَّمَ به السِّنُّ سِتَّةَ أعوَامٍ أو سَبعَةً لِیَستَطِیعَ أنْ یَفْهَمَهُ ... ویَتَصَرَّفَ فیه کَما کانَ یَتَصَرَّفُ فیه أولئكَ الشُّبّانُ البارِعُونَ ویُجادِلَ فیه أساتِذَتَهُ کَما کانَ یُجادِلُ فیه أولئكَ الشُّبّانُ البارِعُونَ، وَلَکِنَّهُ الآنَ مُضطَرٌّ إلی أن یَسمَعَ ولا یَفْهَمَ.
ترجمه: کودک آن را می‌شنید و در این اشتیاق می‌سوخت که به سن شش یا هفت ‌سالگی برسد تا بتواند آن را دریابد ... و بسان آن جوانان زبردست، در آن دخالت کند و دربارۀ آن، همانند آن جوانان ماهر، با استادانش به جدال بپردازد، اما او اکنون ناچار است که بی‌آنکه چیزی دریابد، گوش فرا دهد.
ماضی استمراری: کانَ یَسمَعُ، کانَ یَتَصَرَّفُ، کانَ یُجادِلُ.
 
2ـ لمّا دخلوا الأسواق استأذن سلمان في المسیر أمامهم لِیستطلع حال المنزل فمضی ثمّ عاد وقال: لقد جلا الجند عن البیت بعد أن کسروا أبوابه ونهبوا ما فیه. فقال بهزاد: لا یهمّني ممّا في البیت إلاّ شيء واحد أرجو أن یکونوا قد أبقَوه. فَظَنَّه سلمان یعني کتبه وأوراقه فقال: إنّهم أخذوا الکتب ومزّقوا الأوراق.
لَمّا دَخَلُوا الأسواقَ اِسْتَأذَنَ سلمانُ في المَسیرِ أمامَهُم لِیَسْتََطْلِعَ حالَ المَنزِلِ، فَمَضَی، ثُمَّ عادَ وقالَ: لَقَدْ جَلا الجُندُ عَنِ البَیتِ بَعدَ أن کَسَرُوا أبْوابَهُ ونَهَبُوا ما فِیهِ. فَقالَ بهزادُ: لا یَهُمُّني مِمّا في البَیتِ إلاّ شَيْءٌ واحِدٌ أرْجُو أن یَکُونُوا قَدْ أبْقَوْهُ. فَظَنَّهُ سلمانُ یعني کُتُبَهُ وأوراقَهُ، فقالَ: إنَّهُم أخَذُوا الکُتُبَ ومَزَّقُوا الأوراقَ.
ترجمه: هنگامی که وارد بازار شدند، سلمان اجازه خواست تا پیش‌تر از آنها برود و از اوضاع خانه آگاه شود. او رفت و بازگشت و آن‌گاه گفت: سربازان پس از شکستن درهای خانه و غارت اموالش، آن را ترک کرده‌اند. بهزاد گفت: آنچه در خانه بوده، به جز یک چیز، که امید دارم آن را باقی گذاشته باشند، برایم اهمّیتی ندارد. سلمان گمان برد که مقصود او کتابها و نوشته‌هایش است، پس گفت: آنها کتابها را برده و نوشته‌ها را پاره‌پاره کرده‌اند.
ماضی التزامی: أرْجُو أن یَکُونُوا قَد أبْقَوْهُ.
جلسۀ دهم
 قطعۀ زیر را به فارسی روان برگردانید و افعال مضارع اخباری، التزامی و مستقبل به‌ کاررفته در آن را مشخص کنید.
«لا یَنَالُ المتعلّمُ حظّه من العلم إلاّ إذا استطاع تطبیقه علی العمل والانتفاع به في مواضعه ومواطنه الّتي وُضِعَ لأجلها، ولن یستطیع ذلك إلاّ إذا استکثر له معلّمه من الأمثلة والشّواهد الملائمة لقواعد ذلك العِلْمِ ... عجیبٌ جدّاً أنْ یفهم الصّانع الأمّيّ أنّ العلم للعمل فلا یتعلّم النِّجَارةَ إلاّ لیصنع الأبوابَ والصَّنادیق، والحِدادَةَ إلاّ لیصنع الأقفال والمفاتیح، وأن یجهل المتعلّم هذه القضیّة الضّروریّة فلا یهمّه من العلم إلاّ الاستکثار من القواعد والمعلومات وإن عجز بعد ذلك عن التّصرّف فیها والانتفاع بها في مواطنها.»
دانش‌آموز از دانش بهره نمی‌برد، مگر زمانی که بتواند آن را در عمل به کار بندد و از آن در جایگاههایی که برای آن قرار داده شده است، استفاده کند و به این هدف نیز هرگز دست نخواهد یافت، مگر آنکه آموزگار وی مثالها و نمونه‌های همخوان با قواعد آن دانش را به فراوانی در اختیار او بگذارد ... بسیار عجیب است که کارگر بی‌سواد دریابد که دانش برای عمل کردن است و از این رو نجّاری را نمی‌آموزد، مگر برای آنکه درب و صندوق بسازد و آهنگری را فرا نمی‌گیرد، جز برای اینکه قفل و کلید بسازد؛ اما دانش‌آموز این مسئلۀ ضروری را نداند و از این رو تنها یادگیری حجم انبوهی از قواعد و اطلاعات برایش اهمیت داشته باشد، هر چند پس از آن نتواند از آموخته‌هایش در جای خود بهره گیرد.
مضارع اخباری: لا یَنَالُ، لا یَتَعَلَّمُ، لا یَهُمُّ
مضارع التزامی: أن یَفهَمَ، لِیَصنَعَ، أن یَجهَلَ
آینده: لَن یَستَطیعَ
جلسۀ یازدهم
 عبارتهای زیر را اعراب‌گذاری و به فارسی روان ترجمه کنید.
1ـ وکیف لا یخاف العبد وهو غیر عالم بما تختم صحیفته ولا له عمل یتوسّل به استحقاقاً.
وکَیْفَ لا یَخافُ الْعَبدُ وَهُوَ غَیرُ عالِمٍ بِما تُخْتَمُ صَحِیفَتُهُ ولا لَهُ عَمَلٌ یَتَوَسَّلُ بِهِ اِسْتِحقاقاً.
و بنده چگونه نترسد و حال آنکه نمی‌داند نامۀ عملش با چه [اعمالی] بسته می‌شود و عملی ندارد که شایستۀ چنگ زدن باشد.
 2ـ التوبة أن تکون لله وجها بلا قفا کما کنت له قفا بلا وجه.
التَّوبَةُ أنْ تَکُونَ لِلَّهِ وَجْهاً بِلا قَفاً کَما کُنْتَ لَهُ قَفاً بِلا وَجْهٍ.
توبه آن است که رو به خدا باشی، نه پشت به او؛ همان‌گونه که پشت به او بودی و نه رو به او.
 3ـ لیس في فجر الجمعة ولا في صباحه دروس ولیس الشیخ الفتی ولا الشیخ الصبيّ في حاجة إلی أن یقطعا نومهما.
لَیْسَ في فَجْرِ الْجُمُعَةِ ولا في صَباحِهِ دُرُوسٌ ولَیْسَ الشَّیْخُ الْفَتَی ولا الشَّیخُ الصَّبِيُّ في حاجَةٍ إلی أنْ یَقْطَعا نَوْمَهُما.
در سپیده‌دم و بامداد جمعه هیچ درسی نیست و [از این رو] شیخ جوان و شیخ کودک نیازی نداشتند که خوابشان را قطع کنند.
 4ـ ولم یکن للشیخ حدیث إلی تلامیذه إذا تجاوز درس الأدب إلاّ الأزهر وسوء مناهج التعلیم فیه، وکان الشیخ قاسیاً إذا طرق هذا الموضوع.
ولَمْ یَکُنْ لِلشَّیخِ حَدیثٌ إلی تَلامیذِهِ إذا تَجاوَزَ دَرسَ الأدَبِ إلاّ الأزهرَ وسُوءَ مَناهِجِ التَّعلیمِ فیهِ، وکانَ الشَّیخُ قاسِیاً إذا طَرَقَ هذا المَوضُوعَ.
شیخ آن‌گاه که از درس ادبیات فراتر می‌رفت، با شاگردانش سخنی جز الازهر و بدی روشهای تدریس در آن نداشت و او سخت‌گیرانه به این موضوع می‌پرداخت. 
 5ـ أما هو فلم یکن بحاجة إلی أن یقص الأمر علی أخیه، فقد انتهی الأمر إلی أخیه من طریق لا یعرفها.
أمّا هُوَ فَلَمْ یَکُنْ بِحاجَةٍ إلی أن یَقُصَّ الأمرَ عَلَی أخیهِ، فَقَد انْتَهَی الأمرُ إلی أخیهِ مِنْ طَریقٍ لا یَعْرِفُها.
اما او نیازی نداشت که آن مطلب را برای برادرش بازگو کند؛ زیرا آن مطلب از راهی که آن را نمی‌دانست، به آگاهی برادرش رسیده بود.
6ـ ثم أقبل علیه أبوه الشیخ مع المساء فمسح رأسه وقبّله وقال له: ستذهب إلی القاهرة وسیکون لك خادم خاصّ. هنالك أجهش الفتی بالبکاء وأجهشت أمه بالبکاء أیضا.
ثُمَّ أقْبَلَ عَلَیهِ أبوهُ الشَّیخُ مَعَ الْمَساءِ فَمَسَحَ رأسَهُ وقَبَّلَهُ وقالَ لَهُ: سَتَذْهَبُ إلی القاهِرَةِ وسَیَکُونُ لَكَ خادِمٌ خاصٌّ. هُنالِكَ أجْهَشَ الْفَتَی بِالْبُکاءِ وأجْهَشَتْ أمُّهُ بِالْبُکاءِ أیْضاً.
سپس هنگام عصر، پدر پیرش به سوی او آمد و بر سر او دست کشید (او را نوازش کرد) و او را بوسید و گفت: تو به زودی به قاهره خواهی رفت و خدمتکاری ویژه خواهی داشت. در اینجا بود که جوان زیر گریه زد و مادرش نیز گریست.
جلسۀ دوازدهم
 قطعه‌های زیر را اعراب‌گذاری و به فارسی روان ترجمه کنید.
1ـ وکان أبوه یری ذلك فلا یصدّه عنه وإنّما ینظر إلیه مبتسماً مشجّعاً؛ یری أنّ خیر ما یصنع الشباب إنّما هو الجدّ والعمل والاعتماد علی النفس وکسب المال ... وکان الفتی ورفاقه ینظرون إلی هذا الصدیق في شيء من الإعجاب والرَّثاء له؛ یعجبون به لثرائه وتَرَفه وظَرْفه ویرثون له؛ لأنّه لم یکن یحبّ الدّرس ولم یکن یتعمّق لوناً مِنْ ألوان العلم.
وکانَ أبوهُ یَرَی ذلكَ فَلا یَصُدُّهُ عَنهُ وإنّما یَنْظُرُ إلیهِ مُبْتَسِماً مُشَجِّعاً؛ یَرَی أنَّ خَیْرَ ما یَصْنَعُ الشَّبابَ إنّما هو الجِدُّ والْعَمَلُ والاعتِمادُ عَلَی النَّفْسِ وکَسْبِ الْمالِ ... وکانَ الْفَتی ورِفاقُهُ یَنْظُرُونَ إلی هَذَا الصَّدیقِ في شيءٍ مِنَ الإعْجابِ والرَّثاءِ لهُ؛ یُعْجَبُونَ بِهِ لِثَرائِهِ وتَرَفِهِ وظَرْفِهِ ویَرْثُونَ لَهُ؛ لأنّهُ لمْ یَکُنْ یُحِبُّ الدّرْسَ ولَمْ یَکُنْ یَتَعَمَّقُ لَوناً من ألْوانِ الْعِلمِ.
پدرش این را می‌دید، اما او را باز نمی‌داشت، بلکه خندان به او می‌نگریست و او را تشویق می‌کرد؛ در نظر او بهترین چیزی که جوان را پخته می‌کند، تنها و تنها جدیت، کار، اعتماد به نفس و به دست آوردن مال است ... آن جوان و همراهانش به این دوست همراه با حسی از خوش آمدن و دلسوزی می‌نگریستند؛ از او خوششان می‌آمد چون ثروتمند، خوشگذران و آراسته بود و نسبت به او دلسوزی می‌کردند؛ چون درس خواندن را دوست نداشت و در هیج ‌یک از شاخه‌های دانش تعمّق نمی‌کرد.
 2ـ وکانت قریش معجبة بجماله و... حسن ملابسه وکثرة ماله وکان النبيّ (صلّی الله علیه وآله) یتحدّث عنه إلی أصحابه وهو معجب به وکان ... لا یحبّ الصید کبقیّة شباب قریش ولم یکن یحبّ حدیث المال ... کما کان یفعل شیوخ قریش وإنّما کانت غایته أن یعیش حیاة هادئة.
وکانَتْ قُرَیْشٌ مُعْجَبَةٌ بِجَمالِهِ و... حُسْنِ مَلابِسِهِ وکَثْرَةِ مالِهِ وکانَ النّبيُّ (صلّی الله علیه وآله) یَتَحَدَّثُ عنهُ إلی أصْحابِهِ وهو مُعْجَبٌ بهِ، وکانَ ... لا یُحِبُّ الصَّیدَ کَبَقِیَّةِ شَبابِ قریشٍ، ولَم یَکُنْ یُحِبُّ حَدیثَ المالِ ... کما کانَ یَفْعَلُ شُیُوخَ قریشٍ وإنّما کانَتْ غایَتُهُ أنْ یَعیشَ حَیاةً هادِئَةً. 
قریش شیفتۀ زیبایی، خوش‌لباسی و مال فراوان او بودند و پیامبر (صلّی الله علیه و آله) [نیز] در حالی که از او خوشش می‌آمد، با یارانش دربارۀ او گفتگو می‌کرد ... او، مانند دیگر جوانان قریش، شکار کردن را دوست نداشت و [نیز] خوش نداشت که دربارۀ مال سخن بگوید ...، کاری که بزرگان قریش همواره انجام می‌دادند، و تنها (بلکه) خواستۀ او این بود که با آرامش زندگی کند.
 3ـ کنّا مجتمعات في ساحة الکلیّة الیوم أعلنت نتائج الامتحانات؛ فاذا بمریم أقبلت علینا وقالت: أتعلمون أن الکلیّة قد قرّرت أن نَخْتَار طالبتین من بیننا في العام الدراسيّ المقبل في مرحلة الماجستیر بشرط أن تکون لدیهما مقالات علمیّة ممتازة نشرت في المجلاّت الراقیة؟ فأجَبْنَا: ونحن طلبنا منها أن تتصرّف فینا هکذا وجعلناها تقرّر هذا القرار الهامّ جدّاً.
کُنّا مُجْتَمِعاتٍ في ساحَةِ الْکُلّیّةِ الْیومَ اُعْلِنَتْ نَتائجُ الامْتِحاناتِ؛ فَإذا بِمریمَ أقْبَلَتْ علینا وقالَتْ: أتَعْلَمُونَ أنَّ الْکلّیّةَ قد قَرَّرَتْ أنْ نََخْتَارَ طالِبَتَیْنِ مِنْ بَینِنا في الْعامِ الدِّراسِيِّ الْمُقْبِلِ في مرحَلَةِ الْماجِستیرِ بِشَرْطِ أنْ تَکُونَ لَدَیْهِما مَقالاتٌ علمیّةٌ ممتازةٌ نُشِرَتْ فِي الْمجلاّتِ الرّاقیةِ؟ فأجَبْنَا: ونحنُ طَلَبْنا مِنها أنْ تَتَصَرَّفَ فینا هکذا وجَعَلْناها تُقَرِّرُ هذا الْقَرارَ الهامَّ جِدّاً.
ما امروز در محوطۀ دانشکده ایستاده بودیم که نتایج امتحانات اعلام شد؛ ناگهان مریم به سوی ما آمد و گفت: آیا می‌دانید که دانشکده تصمیم گرفته است از میان ما دو دانشجو را، به شرط اینکه چند مقالۀ علمیِ ممتازِ چاپ‌شده در مجلات معتبر داشته باشند، در سال آیندۀ تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد برگزیند؟ ما در پاسخ گفتیم: ما با جدّیّت از دانشکده خواستیم که برای ما این کار را انجام دهد و ما او را واداشتیم که این تصمیم مهم را بگیرد.
جلسۀ سیزدهم

الف) آیات مبارک زیر را ترجمه کنید.

1ـ ﴿وَ لا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ ...﴾
و كسانى‌كه كافر شده‏اند پيوسته به [سزاى] آنچه كرده‏اند، مصيبت كوبنده‏اى به آنان می‌‌رسد ... .

2ـ ﴿فَما زالَت تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ﴾
سخنشان پيوسته همين بود، تا آنان را دِروشدۀ بی‌‌جان گردانيديم.

3ـ ﴿وَ لا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِی مِرْيَةٍ مِنْهُ ...﴾
و[لى] كسانى‌كه كُفر ورزيده‏اند، همواره از آن در ترديدند ... .

4ـ ﴿وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ﴾
و اگر پروردگار تو می‌‌خواست، قطعاً همۀ مردم را امّت واحدى قرار می‌‌داد، در حالى كه پيوسته در اختلاف‌اند، مگر كسانى‌كه پروردگار تو به آنان رَحم كرده است.

ب) جملات زیر را اعراب‌گذاری و به فارسی روان ترجمه کنید.

1ـ قال وهو لا یزال ینظر في صفحات القرآن: لا حاجة بي إلی من یذبّ عنّي.

قالَ وهُوَ لا یَزالُ یَنْظُرُ في صَفَحاتِ الْقُرآنِ: لا حاجَةَ بي إلی مَنْ یَذُبُّ عَنّي.

او در حإلی که هنوز/ همچنان به صفحه‌های قرآن می‌نگریست، گفت: من به کسی که از من حمایت کند، نیازی ندارم.

2ـ ولبثت هي تنتظر عودة أسماء بصبر نافذ؛ مخافة أن یعلم هو بخروجها فیصیبها من ذلك سوء ولم تکد تجلس حتّی سمعت ضجیجاً.

ولَبِثَتْ هِيَ تَنْتَظِرُ عَوْدَةَ أسماءَ بِصَبْرٍ نافِذٍ؛ مَخافَةَ أنْ یَعْلَمَ هُوَ بِخُرُوجِها فَیُصِیبُها مِنْ ذَلِكَ سُوءٌ ولَمْ تَکَدْ تَجْلِسُ حتّی سَمِعَتْ ضَجیجاً.

او هنوز/ همچنان با صبری شگفت منتظر بازگشت اسماء بود؛ از ترس اینکه مبادا او از خارج شدن اسماء آگاه شود و به او آسیبی برساند. او هنوز ننشسته بود که صدای فریادی شنید.

3ـ مشت «دنانیر» وهی تقول: «أنا أذهب للبحث عنه، تفضّل واجلس.» وهمّت بالخروج، لکنّها لم تدرك الباب حتی سمعت جلبة وقهقهة في الدهلیز فعرفت أنّ زینب قادمة.

مَشَتْ «دَنانیرُ» وهِيَ تَقُولُ: «أنا أذْهَبُ لِلْبَحْثِ عَنْهُ، تَفَضَّلْ واجْلِسْ.» وَهَمَّتْ بِالخُروجِ، لَکِنَّها لَمْ تُدْرِكِ الْبابَ حتّی سَمِعَتْ جَلَبَةً وقَهْقَهَةً فِي الدِّهلیزِ فَعَرَفَتْ أنَّ زَینَبَ قادِمَةٌ.

دنانیر در حإلی که می‌رفت گفت: «من می‌روم تا دنبال او بگردم؛ بفرما بنشین.» او آهنگ خارج شدن کرد، اما هنوز به در نرسیده بود که صدای فریاد و قهقهه‌ای از دالان شنید و دانست که زینب دارد می‌آید.

4ـ واُلْقی نبأ النجح إلی الفتی فلم یصدّقه، ثمّ صحبته خطیبته إلی السوربون وقرأت له اسمه بین الناجحین ولم تَقُدْ به إلی البیت حتّی حجزت أمکنةً للأسرة کلّها.

والْقِيَ نَبا النُّجْحِ إلی الْفَتَی فَلَمْ یُصَدِّقْهُ، ثُمَّ صَحِبَتْهُ خَطیبَتُهُ إلی السّوربونِ وقَراتْ لَهُ اسْمَهُ بَینَ النّاجِحینَ ولَمْ تَقُدْ بِهِ إلی الْبَیتِ حتّی حَجَزَتْ أمْکِنَةً لِلأسْرَةِ کُلِّها.

خبر قبولی به جوان داده شد، اما او باور نکرد؛ سپس نامزدش او را تا سوربون همراهی کرد و نام او را در میان نام قبول‌شدگان خواند و هنوز او را به سوی خانه راهنمایی نکرده بود که مکانی را برای همۀ خانواده رزرو کرد.

5ـ هذه حکایتي فکیف أصل إلی نهایتها وهی بدون نهایة؟ لقد بقیت راکعاً أمام نعش الصبیّة التي أحببتها في أحلامي محدقاً إلی وجهها حتّی وضع الفجر یده علی بلور النوافذ، فقمت إذ ذاك وعدت إلی غرفتي متوکّئاً علی أوْجاعِ الإنسانیّة منحنیاً تحت أعباء الأبدیّة.

هذه حِکایَتي فَکَیْفَ أصِلُ إلی نِهایَتِها وهِيَ بِدُونِ نِهایَةٍ؟ لَقَدْ بَقِیتُ راکِعاً أمامَ نَعْشِ الصَّبِیَّةِ الّتي أحْبَبْتُها في أحْلامي مُحْدِقاً إلی وَجهِها حتّی وَضَعَ الْفَجرُ یَدَهُ عَلَی َبلُّورِ النَّوافِذِ، فَقُمْتُ إذ ذاكَ وَعُدْتُ إلی غُرْفَتي مُتَوَکِّئاً عَلَی أوْجاعِ الإنسانیّةِ مُنْحَنیاً تحتَ أعباءِ الأبدیّةِ.

این است ماجرای من. چگونه به پایان آن برسم، حال آنکه آن را پایانی نیست؟ من همچنان در برابر دختربچه‌ای که در رؤیاهایم به او عشق می‌ورزیدم، خم شدم و به صورت او خیره گشتم تا اینکه خورشید دست خود را بر بلور پنجره‌ها گذاشت. در آن هنگام برخاستم و به اتاقم بازگشتم؛ در حالی که بر دردهای انسانیت تکیه زده و زیر سنگینی ابدیت خم شده بودم.

ج) جملات زیر را به عربی برگردانید.

1ـ برادرم هنوز در کلاسهای آموزش زبان عربی شرکت می‌کند. 

ما زالَ أخي یَشْتَرِكُ في صُفوفِ تعلیمِ اللّغةِ العربیّةِ.

2ـ من هنوز به هیچ کشور خارجی مسافرت نکرده‌ام. 

لَم أسافِرْ بعدُ إلی بَلَدٍ أجنَبِيٍّ.

3ـ ما همچنان معتقدیم که در اسلام نظام سیاسی کاملی وجود دارد.

لَم نَزَلْ نَعْتَقِدُ أنَّ فِي الإسلامِ نظاماً سیاسيّاً شاملاً.

4ـ هنوز از جای خود بلند نشده بودم که بر زمین افتادم.

لَم أکَدْ أقُومُ مِن مَکاني حتّی سَقَطْتُ عَلَی الأرضِ.

5ـ فاطمه هنوز در اتاقش درس می‌خواند که پدرش به خانه آمد و با آرامش تمام با او سخن گفت.

ما زالَتْ فاطمةُ تُطالِعُ في غُرفتِها حتّی جاءَ أبوها إلی الْبَیتِ وتَکَلَّمَ مَعَها بِهُدُوءٍ کامِلٍ.
جلسۀ چهاردهم
 الف) جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 
1ـ کانَتْ زینبُ ... عَلی صِِغَرِ سِنِّها کَبیرَةَ العَقلِ رَقیقَةَ الشُّعورِ، فما إنْ سَمِعَتْ تلكَ الإجابَةَ الجافَّةَ مِنْ عَمِّها ... حتّی شَعَرَتْ بِانْقِباضٍ وامْتَنَعَتْ عَنِ الخَوْضِ في ذلكَ الحَدیثِ.
زینب با وجود خردسالی، بسیار خردمند و بااحساس بود؛ از این رو به محض اینکه/ همین که آن پاسخ خشک/ بی‌روح را از عموی خود شنید، ناراحت شد و از گفتگو دربارۀ آن موضوع خودداری کرد.
2ـ تَرْتَفِعُ قامَتُها بِشُمُوخٍ ویَهْبِطُ ظِلُّها فَیَکادُ یُغَطّي القارَّةَ الهِنْدِیَّةَ؛ امرأةٌ مِنْ هذا العَصرِ تُجْبِرُ العالَمَ عَلَی إعادَةِ النَّظَرِ في مُعْطَیاتِ المَرأةِ؛ مِنْ قَلبِ التّأریخِ تَطْلُعُ؛ مِنْ أعمالِ حَضارَةٍ یَزیدُ عُمْرُها عَلی خَمْسَةِ آلافِ سَنَةٍ وتَأتِینا حامِلةً ذلكَ الإرْثَ المَهیبَ؛ مُتَطَلِّعَةً إلی آفاقٍ مِنَ المُسْتَقبَلِ بَعیدَةٍ، بَل تَکادُ تَکُونُ مُسْتَحیلَةً.
قامتی بسیار بلند دارد و چون سایه‌اش فرو می‌افتد، تقریباً پهنایی به وسعت شبه‌قارّۀ هند را می‌پوشاند؛ زنی امروزی که جهان را سراسر وامی‌دارد که در تواناییهای زن تجدید نظر کند؛ او از قلب تاریخ سر می‌زند؛ متعلق به تمدّنی که عمر آن از پنج هزار سال در می‌گذرد و برخوردار از آن میراث سترگ بر ما وارد می‌شود و به افقهایی دوردست بلکه تقریباً دست‌نیافتنی چشم می‌دوزد.
 3ـ ما لي أکادُ أرَی کَلِماتٍ حائِرَةً عَلَی شَفَتَیْكِ یا عَزیزَتي وأکادُ أقْرَأ أفکاراً مُضْطَرِبَةً في رَأسِكِ الجَمیلِ؟! قُولي ما عِندَكِ فَکُلّي آذانٌ صاغِیَةٌ.
عزیزم، چرا تقریباً بر لبانت کلماتی آشفته می‌بینم و در ذهن زیبایت اندیشه‌هایی پریشان می‌خوانم؟! به من بگو چه [سخنی] داری که سراپا گوش‌ام.
  ب) جملات زیر را به عربی برگردانید.
1ـ به محض اینکه آفتاب طلوع کرد، از خانه خارج شدیم؛ ولی هنوز سوار ماشین نشده بودیم که برگشتیم و علی را با خودمان به دانشگاه بردیم.
ما إنْ طَلَعَتِ الشّمسُ حتّی خَرَجْنا مِنَ البَیتِ؛ ولَکِنَّنا لَم نَکَدْ نَرْکَبُ السَّیّارَةَ حتّی رَجَعْنا وذَهَبْنا بِعَلِيٍّ إلَی الجامِعَةِ.
 2ـ من تقریباً شک ندارم که او چیزی از فلسفۀ اسلامی نمی‌داند.
إنّي أکادُ لا أشُكُّ في أنّهُ لا یَعْلَمُ شَیئاً عَنْ الفَلسَفَةِ الإسلامیّةِ.
 3ـ رئیس دانشکده تقریباً هر روز در دفترش حضور می‌یابد و مشکلات را از نزدیک حل می‌کند. 
یَکادُ عَمیدُ الکُلّیّةِ یَحْضُرُ في مَکتَبِهِ کُلَّ یَومٍ ویَحُلُّ المشاکِلَ عَنْ کَثَبٍ.
جلسۀ پانزدهم
 الف) جملات زیر را اعراب‌گذاری و به فارسی روان ترجمه کنید. 
1ـ لا بأس أن اذکر لك أوّلاً أنّ السّودان اسم کان یطلق علی کلّ البلدان الواقعة جنوب الصحراء الإفریقیّة الکبری، ثمّ أصبح یطلق في القرون الأخیرة علی السّودان بحدودها الجغرافیّة المعروفة الیوم. 
لا بأسَ أنْ أذْکُرَ لَكَ أوّلاً أنّ السُّودانَ اسْمٌ کانَ یُطْلَقُ عَلَی کُلِّ البُلْدانِ الواقِعَةِ جَنُوبَ الصَّحراءِ الإفْرِیقِیَّةِ الکُبرَی، ثُمَّ أصْبَحَ یُطْلَقُ فِي القُرُونِ الأخیرَةِ عَلَی السُّودانِ بِحُدودِها الجُغْرافِیَّةِِ المَعْرُوفَةِ الیَوْمَ.
اشکال ندارد به تو بگویم که اوّلاً سودان نامی است که [در آغاز] بر همۀ کشورهای واقع در جنوب صحرای بزرگ آفریقا اطلاق می‌شد، سپس در سده‌های اخیر، دیگر [صرفاً] بر کشور سودان، با مرزهای جغرافیایی شناخته‌شدۀ آن در حال حاضر اطلاق می‌شود.
 2ـ أنا لم أعد ذلك الرّجل الضائع في خِضَمّ الخطایا؛ فقد تفتّحت عیني لأوّل مرّة علی نور الحیاة وذقت طعم سعادتها منذ أیّام. 
أنا لَمْ أعُدْ ذَلِكَ الرَّجُلَ الضّائِعَ في خِضَمِّ الخَطایا؛ فَقَدْ تَفَتَّحَتْ‌ عَیْني لأوَّلِ مَرَّةٍ عَلَی نُورِ الحَیاةِ وذُقْتُ طَعْمَ سَعادَتِها مُنْذُ أیّامٍ.
من دیگر آن مرد گم‌شده در گرداب لغزشها نیستم، چون چشمم [اکنون] برای نخستین بار بر پرتو زندگی گشوده شده و مدّتی طعم خوشبختی‌ آن را چشیده‌ام.
 3ـ لم یکد صاحبنا یتّصل بالجامعة حتی رثّت الأسباب بینه وبین الأزهر، فأصبح لا یمنحه من الوقت إلاّ أقصره ولا یعطیه من الجهد إلاّ أیسره. 
لَمْ یَکَدْ صاحِبُنا یَتَّصِلُ بِالجامِعَةِ حَتّی رَثَّتِ الأسْبابُ بَینَهُ وبَینَ الأزهَرِ، فأصْبَحَ لا یَمْنَحُهُ مِنَ الوَقْتِ إلاّ أقْصَرَهُ ولا یُعْطیهِ مِنَ الجَهْدِ إلاّ أیْسَرَهُ.
دوست ما هنوز وارد دانشگاه نشده بود که روابط او با «الازهر» از هم گسست و در نتیجه از این پس/ دیگر جز زمانی اندک به آن اختصاص نمی‌داد و جز کوششی ناچیز صَرف آن نمی‌کرد. 
 4ـ قد یزعم البعض أنّه لیس ثمّة أیّة صلة بین التعلیم والأخلاق، وهذا خطأ شائع؛ فإنّ التعلیم الذّي لا یرقّق طباع الإنسان ویصقّلها لیس جدیراً بأن یُسَمَّی تعلیماً.
قَدْ یَزْعُمُ البَعْضُ أنَّهُ لَیسَ ثَمَّةَ أیَّةُ صِلَةٍ بَینَ التَّعلیمِ والأخلاقِ، وهذا خَطَأ شائِعٌ؛ فإنَّ التَّعلیمَ الّذي لا یُرَقِّقُ طِباعَ الإنسانِ ویُصَقِّلُها لَیْسَ جَدیراً بِأنْ یُسَمَّی تَعلیماً.
برخی می‌پندارند که هیچ رابطه‌ای میان آموزش و اخلاق وجود ندارد، حال آنکه این اشتباهی متداول است؛ زیرا شایسته نیست آن آموزش را که طبیعت آدمی را شفاف نمی‌کند و صیقل نمی‌دهد، آموزش نامید.
5ـ وأمّا عن شماله فقد کانت هناك خیام یقیم فیها سعید الأعرابيّ الّذي کان النّاس یتحدّثون بشرّه ومکره وحرصه علی سفك الدّماء.
وأمّا عَنْ شِمالِهِ فَقَدْ کانَتْ هُناكَ خِیامٌ یُقیمُ فیها سَعیدٌ الأعرابيُّ الّذي کانَ النّاسُ یَتَحَدَّثُونَ بِشَرِّهِ ومَکْرِهِ وحِرْصِهِ عَلَی سَفْكِ الدِّماءِ.
اما در سمت چپ او خیمه‌هایی هست که سعید اعرابی در آن سکونت دارد؛ کسی که مردم همواره دربارۀ شرارت، فریب‌کاری و میل فراوان او به خونریزی سخن می‌گویند.
ب) جملات زیر را به عربی برگردانید.
1ـ مسلمانان دیگر می‌دانند که بیش از هر چیز به وحدت و برادری نیاز دارند.
أصبَحَ المُسلِمُونَ یَعلَمُونَ بأنَّهُم یَحْتاجُونَ إلی الوَحدَةِ والتّآخي أکْثرَ ما یَکُونُ.
2ـ برادران ما در کشورهای اسلامی دیگر به وعده‌های دشمنان اسلام دل خوش نمی‌کنند. 
إنّ إخوانَنا في البُلْدانِ الإسلامیّةِ لَمْ یَعُودُوا یَفْرَحُونَ بِما یَعِدُهُم أعداءُ الإسلامِ.
 3ـ در قرآن کریم آیاتی هست که در مکّه نازل شده‌اند و آیات دیگری که در مدینه نازل شده‌اند.
هُناكَ آیاتٌ في القرآنِ الکریمِ نَزَلَتْ في مَکَّةَ وآیاتٌ أخرَی نَزَلَتْ في المَدینَةِ.
 
